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 خوری آماده
 فر خزاعی علی

اثر دانته آلیگیری شاعر و نویسندۀ ایتالیایی  کمدی الهیجدیدم ۀ شد که ترجمماهی می سه
 داصی بزرگ در محیط کوچک ادبی کشور مثل انفجار بمباین ترجمه انتشار آمده بود.  به بازار
من ضمنتقدان  ۀهم شد ومیبرای اولین بار بود که به فارسی ترجمه ین کتاب چون اکرد، 

ترجمه شده و قدر دیر نـایرب ـم تمدن غـتند که چرا این اثر مهـش آن گله داشـستای
 اند. کردهمی کارهاند پس چو اگر کمدی الهی را ترجمه نکردهاند کجا بودهحال هرجمان تابـمت

 جمه شده بودتر ه شعرکتاب که در اصل به شعر بود بدلیل دیگر موفقیت کتاب این بود که 
ترجمۀ شعر به : «گفته بودیکی از منتقدان دهان بمانند. بهو باعث شده بود منتقدان انگشت

 
ً
ف یا  یابندی سرهم یابندتنبانی شعر معمولا

ّ
 جمهاین ترآید، ولی میاز آب درجیغ بنفش پرتکل

مبهوت کرده بود این بود که مگر فلانی را منتقدان همه بیش از آنچه  .»داردارزش شعری 
ام و با یی ترجمه کردهمقدمه گفته بودم که از متن ایتالیاایتالیایی هم بلد است، چون من در 

دستگیرم مقابله آنچه از این البته ام. انگلیسی و فرانسه و آلمانی هم مقابله کردهترجمۀ چند 
، و اگر انداند و اثر را ضایع کردهفهم شدهسوءدچار چقدر ها مترجمان این زباناین بود که شد 

لامش ک حمل بر خودستایی نشود باید عرض کنم دانته در فارسی بسیار خوشبخت بوده که
 درست و شیوا منتقل شده است. 

جماعت از خودراضی  را مبهوت کرده بودم خوشحال بودم چون اینان از اینکه منتقد
ازی کند بشان سرجایشان بنشاند و با خیالاتکند و  شانفنِ کِ حقشان است که هرازگاهی کسی 

فهمند، کنند که میفهمند و فقط خیال میکنند نمیقدر که خیال میبفهماند آنشان و به
ه قیمت ده سال رنج برایم میسر شد چون ده سال آزگار در خفا ن باهرچند این شوخی با منتقد
علاوه هم ایتالیایی کلاسیک، و یی آموختم، آنایتالیا کمدی الهی ۀو پیش خود و به عشق ترجم

ارات و اشها و سایر رموز و ترکیبات و استعارهتا بر بر آن، تمام دواوین شعر فارسی را خواندم 
  نم. ککتاب را به شعر استوار فارسی ترجمه وقوف یابم تا بتوانم  معانی شاعران بزرگ

ت گف. ا ببیند. گفتم کیستر خواهد شمامیروز ناشر با من تماس گرفت و گفت آقایی یک 
  شماره تلفنش را داد. شناسدش. ولی نمی
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م. انتشار کتاب منتتظرش بودۀ تم خبردار شد که چه کسی ممکن است باشد. از لحظسش
تر تقدیم به مردم خوب ایتالیا و به امید پیوند عمیق«در صفحۀ اول کتاب نوشته بودم آخر من 

 یک نسخه از ترجمه را هم ل اوّ روز همان و » ایران و ایتالیا.باستانی میان دو ملت 
ً
رای بشخصا

راه مانده بودم. البته انتظار نداشتم که خیابانی بهه بودم و چشمدر تهران پست کردایتالیا سفیر 
ار داشتم ظدر ایتالیا را به نام من بکنند یا شهروندی افتخاری ایتالیا را به من بدهند؛ ولی انت

این یا. تالـاهه به ایـگان دومـر رایـیک سف افهٔ ـاضزه بگیرم بهـم جایهردار رُ ـاز دست ش داقلـح
خونی خصوص باتوجه به دشمنی ه، بتوانست بکندترین کاری بود که سفارت ایتالیا میکم

ها را برای هر توانست تلخی شکستفرهنگی میمیان ایران و رُم در دوران باستان. این اقدام 
 با اشتیاق شماره تلفن را از ناشر گرفتم و در اولین فرصت زنگ زدم.دو طرف شیرین کند. 

 سفارت ایتالیا؟  −

 اشتباه گرفتین آقا. −

  گیرم.ه من داد گفت با شما تماس بکنم اشتباه گرفته باشم.این شماره را ناشرم بفکرنمی −

  هستید؟ کمدی الهیشما مترجم نیاوردم.  جاهب .آه بله! ببخشید−

  بله! خودمم. −

 شما را ببنیم؟ نماتومی −

 جنابعالی؟ −

  کنم.میی خودم را معرف ت که رسیدمید بنده خدمیاگر اجازه بفرما −
حالم گرفته شد. باور کنید من حتی چمدانم را هم بسته بودم و یک کتاب خودآموز 

را الیا ایتتاریخ پیدیا در ویکیها هم گرفته بودم و داشتم ایتالیایی مخصوص توریست
م هنگام دریافت جایزه از دست شهردار ابه متن سخنرانیقبل از خواب ها شبو خواندم می

 می م فکررُ 
ً
ر ایتالیا، د یای جوانی من خوردن پیتزاؤر عاشق ایتالیا هستم؛ سهکردم. من حقیقتا

رار شد در هتلی قباری، لورن بوده است.  سوفیابا  پیزا و البته دیدارکج گرفتن عکسی پای برج 
 ام تعریف کند یا کتابش را برایشخواهد از ترجمهکه میفکر کردم یکدیگر را ملاقات کنیم. 

 کنم.  امضا
ود اگر نگفته باستکانی، پشتی خمیده و دستی لرزان. ساله با عینکی تههشتادمردی بود پیر

خودش را معرفی کرد. به نظرم رسید زدن شغلش چندان دشوار نبود. حدسکه مترجم است 
 یادم نیامد.ام که اسمش خیلی آشناست، ولی هرچه فکر کردم کجا شنیده

  »کنم.بنده چهل سال است که ایتالیا زندگی می«: بدون مقدمه رفت سر اصل مطلب

 ! سعادتیبه! چه به −
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 استواقوام درخی از از یکرا شنیدم،  مدی الهیکترجمۀ انتشار بعله! بعد از اینکه خبر  −
 را برایم بفرستد. ترجمه را که خواندم تصمیم گرفتم بلافاصله به ایران ای از آنکردم که نسخه

 بیایم و شما را از نزدیک ملاقات کنم. 

 می ،دانستموای چه زحمتی به خودتان دادید! اگر می −
ً
گفتم تشریف نیارید چون احتمالا

  م همین روزها عازم ایتالیا هستم.خود

 از شما تشکر کنم −
ً
 ... قصد من از آمدن این بود که شخصا

  کاری نکردم.که بنده مخلص را. کنید شرمنده می −

وشن رچشمم پیراهن یوسف باشد انگار که چشمم که به ترجمه افتاد، باور بفرمائید  −
 کردم. بعد تصمیمروز گریه میچند تا خدا شاهد است سرازیر شد. اختیار م بییهاکاش شد.

  م ایران.یگرفتم بیا

 بنـل −
ً
ما ـثل شـوانندگانی مـتی با خـآدم وق دهید.ـت نـش از این خجالـده را بیـطفا

 ترجمه کاربرد. بیشتر به تعهدش پی میود شرو میهروب
ً
  ...جم است و متر تعهدآور یحقیقتا

متشکرم که این ترجمه را چاپ کردید و با این خیلی از شما «گفت:  وصحبتم را قطع کرد 
وقت ده. هرـمه گم شـکردم این ترجیـال مـها خیالـردید. من سـمه را زنده کـکارتان ترج

 » ...نشستسنگین بر دلم میغمی هدر شده کردم که ده سال از عمرم پای این ترجمه می فکر
 » !؟ید آقا! ترجمه شمایگومعلوم هست چه می«این بار من بودم که صحبتش را قطع کردم: 

پیدا ام که ترجمهمن همینام که از شما شکایت کنم! نگران نباشید آقا. من نیامده«گفت: 
 » م.اشده و چاپ شده راضی

 از جا بلند شدم که بروم. 

 ای به شنیدنش ندارم. کنید. هرچه هست علاقهچه صحبت می بارهٔ دانم شما درمن نمی −
. بنشینید «خیره شد و گفت: چشمانم به ملتمسانه نگاهی با 

ً
به شما  گفتم که کاریلطفا

 »داستان مرا گوش کنید.کنم خواهش میندارم ولی 
من «گفت: نشستم. حالش سوخت. ه دلم بگوید، بااینکه معلوم بود دارد هذیان می

ا در ایتالی چهلاین ترجمه را در دهۀ بنده ولی ، دانم این ترجمه چطور به دست شما رسیدهنمی
ی فردپیش شناختم آن را چون کسی را در ایران نمیو  کردم شصرفوقت ده سال  ونوشتم 

 من خیلی خوشش آن فرد از ترجمهٔ بردم. ایران در ایتالیا  سفارتخانهٔ  درشناس فرهیخته و ادب
هار چفرستد تا چاپ کند. آمد و گفت آن را برای یکی از دوستانش در ایران که ناشر است می

ه. سفانه ترجمه در چاپخانه مفقود شدأخبری نشد تا اینکه این فرد گفت که متگذشت و  سال
 خبریدیگر و آن چاپخانه هم تعطیل شد و شد متواری این فرد انقلاب شد و و بعد از آن هم 
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راستی مفقود شده تااینکه کردم که ترجمۀ من بهدر تمام این مدت فکرمیترجمه نداشتم. از 
 » دیدم خوشبختانه چاپ شده...

اید. کنید و از ایران دور بودههاست در ایتالیا زندگی میشما سالدوست عزیز، «گفتم: 
مگر شهر هِرت است که کسی بردارد کتاب دیگری را قانون دارد. اینجا ایتالیا نیست. اینجا 

و بدنام  دیگری را متهمبا نقل داستانی تخیلی بتواند چاپ کند؟ مگر کشکی است که کسی 
کلاه این  کنید ازخیال میاگر اید؟ ید این ترجمه را شما نوشتهیگودلیلتان چیست که می ؟کند

ن م آنچه چاپ شده ترجمهٔ . سخت در اشتباه هستید شودنمدی هم برای شما بافته میترجمه 
بوده  کمدی الهیمن عاشق دانند که همه میکنم. است و من ده سال است که روی آن کار می

 بو 
ً
 ..» . بگیرم این اثر بود که تصمیم گرفتم ایتالیایی یادۀ خاطر ترجمههستم و اصلا

 ..» گفتم قصد ندارم از شما شکایت کنم.«گفت: و زد تلخی لبخند 

 اید؟من زنگ زدهپس قصدتان چیست؟ برای چه به  −

  ام که از شما خواهشی بکنم.دهآم −

 چه خواهشی؟ −
 «کاغذی از جیبش درآورد و گفت: 

ُ
 من ک

ّ
 ۲۴دقت خواندم و متوجه شدم که ترجمه را به ل

هداد رکردن آنها را تغییردگممواردی هستند که شما برای کلمات این کلمه انتخاب من نبوده. 
 »چاپ دوم این اشتباهات را اصلاح کنید.در خواستم خواهش کنم که می .اید

» ما.ام نه شدهد که این ترجمه را من نوشتهببینید آقا. همین موارد اختلاف نشان می«گفتم: 
 ایجاد کرده ۲۴«گفت: 

ً
 عدد اید در مقایسه با هزاران مورد شباهتمورد اختلاف که شما عمدا

قدر به نفر در انتخاب کلمه این دو سلیقهٔ سبک دو نفر یا ناچیزی است. چطور ممکن است 
 » هم نزدیک باشد؟

من  کارتم؛ پرداز ترجمه نیسببینید آقا بنده نظریه«گفتم: برای اینکه از شرش خلاص بشوم 
که چه  ،درمورد کلمات وسواسسبک مثل هر مترجم صاحببااینکه ولی  کردن است،ترجمه

ندازم. شاید ینگاهی به کلمات پیشنهادیتان بخاطر شما هغیرت دارم حاضرم ب ،عرض کنم
 » تعدادی از آنها را انتخاب کردم.

 ازجا بلند شدم و بدونفهرست کلماتش را از دستش قاپ زدم و گفتن این حرف  زو پس ا
 هایه آدمچکه به خود گفتم گشتم، در بین راه که به خانه برمیاز هتل زدم بیرون. خداحافظی 

برای ند نشینمی ،جای اینکه بنشینند فسفر مغز بسوزانندشوند این روزها. بهپیدا میخوری آماده
      !کشندنقشه میبیچاره مترجمان دسترنج 


